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تحلیلی بر فیلم »نورنبرگ« ۲۰۲۵ از منظر چهارچوب سیستمی عصبی-شناختی

 کالبدشکافی
»هک معکوس« در معماری ذهن

نگاهی به مینی سریال »هیولای درون من«؛تریلر روان‌شناختی نتفلیکس با بازی »کلر دینز« و »متیو ریس«

مرز باریک میان قربانی و هیولا

 »این تحلیـــل بـــر مبنـــای »چهارچوب 
تحلیلی سیستمی عصبی-شناختی« که 
بر پایه یافته‌ها و متون معتبر بین‌المللی 
در حوزه علم اعصاب شـــناختی توسط 
نگارنده توسعه داده شده، صورت گرفته 

است.«
در پارادایـــم نبردهـــای نوین، ســـینما از 
یک ابزار بیانی صرف به مثابه یک »فایل 
اجرایـــی« )Executable File( بـــر 
سخت‌افزار مغز مخاطب عمل می‌کند. 
سینماگران امروز، در جایگاه »معماران 
ذهـــن« یـــا »هکرهـــای شـــناختی« قرار 
دارند که بـــا کدهای صوتـــی و تصویری، 
پروتکل‌های امنیتی ذهـــن را هدف قرار 
می‌دهند. فیلم »نورنبرگ« )۲۰۲۵( با بازی 
درخشان راسل کرو، نمونه‌ای استثنایی 
از یک شکستِ سیستمی در این فرآیند 
است؛ پروژه‌ای که در آن سرمایه‌گذاران و 
مهم‌تر از همه جیمز وندربیلت، نویسنده 
و کارگردان فیلم، احتمالاً قصد داشتند 
نازیسم را به عنوان »شر مطلق« معرفی 
و آن را در پیشگاه وجدان بشری محاکمه 
کنند؛ اما این فرآیند به دلیل عدم آگاهی 
یا آگاهی ناقص از ســـازوکارهای عصبی- 
شناختی انســـان‌ها به عنوان مخاطبان 
کنشـــگر، در لایه‌های زیریـــن ادراک، به 

بازتولیدِ »اقتدارِ مطرود« انجامید.
 اگر بخواهیـــم به جای قضـــاوت درمورد 
فیلم، مکانیزم اثرگذاری آن روی مدارهای 
مغزی را با اســـتفاده از مدل فوق‌الذکر، 
کالبدشـــکافی کنیـــم، بزرگ‌ترین عامل 
وارونه شـــدن هک یـــا معمـــاری ذهنی 
فیلمســـاز را می‌توان در ســـپردن نقش 
»هرمن گورینگ« به راسل کرو دانست. 
فیلمساز با این کار، کدهای کهن‌الگویی 
را کـــه در قامت نقش گلادیاتور توســـط 
راسل کرو برای سالیان متمادی به عنوان 
اسطوره مثبت برای بسیاری از مخاطبان 
تبدیل کرده بود با یک الگوی منفی درهم 
آمیخت و با این کار یک خطای فاحش در 
محاسبات »بارگذاری معنایی« مرتکب 
شد. واقعیت این است که راسل کرو در 
حافظه بیولوژیک و سینمایی مخاطب 
جهانی، فقط یک بازیگر نیست؛ او پس 
از ایفای نقش »ماکسیموس« در شاهکار 
ســـینمایی »گلادیاتور« به حامـــل کد او 
نیز تبدیل شـــده بود. ماکســـیموس در 
ضمیر ناخودآگاه جمعی، نمادِ »وفاداری 
تا پای جان«، »صلابـــت در مظلومیت« 
و »ایســـتادگی در برابر امپراطور فاســـد« 
شناخته می‌شود و وقتی این کدِ عاطفی 

قدرتمنـــد در کالبد شـــخصیت گورینگ 
قـــرار می‌گیرد، مغز مخاطـــب دچار یک 
Cognitive Dis� )ناهماهنگی شناختی) 
sonance( می‌شـــود. همین امر باعث 
می‌شـــود تا معماری و یا هک شـــناختی 
مخاطب فیلم با شکســـت مواجه شود. 
هدف فیلمســـاز، ارســـال پیام‌های ضدِ 
نازیســـم به ذهن تماشـــاگران از طریق 
دیالوگ‌هـــای منطقـــی روان‌پزشـــک و 
دادستان است که قرار است لایه منطقی 
مغز یا PFC قشر پیش‌پیشـــانی را تحت 

تأثیر قـــرار دهد؛ اما در لایـــه بیولوژیک و 
غریزی )سیســـتم لیمبیک(، کاریزمای 
راســـل کرو، پیام‌های متضادی را ارسال 
می‌کند که ذهن مخاطب برای پذیرش 
آن در ناخودآگاه خود آمادگی بیشـــتری 
دارد. در ســـکانس کلیدی پایانی فیلم، 
زمانی که گورینگ بر وفاداری‌اش به پیشوا 
تأکید می‌کنـــد، مغز مخاطـــب به دلیل 
»پرایم« شـــدن با خاطره‌ گلادیاتور، این 
وفاداری را نه به عنوان یک دگماتیســـم 
منفی و جنایتکارانه، بلکه به عنوان همان 

»فضیلتِ ســـربازی و شـــرافتِ وفاداری 
به امپراطـــور بر حق« پـــردازش می‌کند. 
اینجاست که می‌توان ادعا کرد: فیلمساز 
با فراخوانی یک قهرمان اسطوره‌ای برای 
بازی در نقشی که قصد داشـــته آن را در 
قامت یک شـــرور تاریخی نمایش دهد، 
عملاً پروتـــکلِ انزجار را هـــک و آن را به 

پروتکلِ همدلی تبدیل کرده است.
 در چهارچوب تحلیلی سیستمی عصبی-
شـــناختی، »تصویر« همیشـــه کـــدی با 
اولویت بالاتر )High Priority( نسبت 

 
ســـریال »هیـــولای درون من«یکـــی از 
جاه‌طلبانه‌ترین تولیدات نتفلیکس در 
سال ۲۰۲۵ به شمار می‌آید؛ اثری در ژانر 
تریلر روان‌شـــناختی که تـــاش می‌کند 
فراتر از معمایی جنایی یا سرگرمی صرف 
حرکت کند و به لایه‌های تاریک‌تر روان 
انســـان نزدیک شـــود. این مینی‌سریال 
هشت‌قســـمتی کـــه در نوامبـــر ۲۰۲۵ 
منتشر شد، با تکیه بر نام‌های معتبر، از 
جمله کلر دینز و متیو ریس، توانست از 
همان هفته‌های اول، توجه منتقدان و 
مخاطبان جدی تلویزیون را به خود جلب 
کند و بحث‌هـــای متعـــددی را پیرامون 
کیفیت روایت، بازی‌ها و رویکرد تماتیک 

خود برانگیزد.
»هیولای درون من« پروژه‌ای است که با 
حضور تهیه‌کنندگان اجرایی سرشناسی 
چـــون هـــاوارد گـــوردون )از چهره‌های 
کلیدی ســـریال Homeland( و جودی 
فاســـتر و کارگردانی گِیب راترِ، به‌عنوان 
اثری جدی و خلاقه، انتظارات را از همان 
ابتـــدا بالا بـــرد و ســـریال را در جایگاهی 
فراتر از یـــک تریلـــر معمولی قـــرار داد. 
داستان سریال حول محور »اگَی ویگز« 
شکل می‌گیرد؛ نویســـنده‌ای سرشناس 
و برنده جایزه پولیتزر کـــه پس از مرگ 
دلخـــراش فرزنـــد خردســـالش، دچـــار 

فروپاشی روحی و انسداد خلاقیت شده 
اســـت. او که از همسرش جدا شده و در 
انزوایی خودخواســـته زندگـــی می‌کند، 
تلاش دارد کتاب تازه‌ای بنویســـد اما در 
مواجهه با اندوه، خشم و احساس گناه 
ناتوان مانده اســـت. در این میان، ورود 
همســـایه‌ای جدید به زندگی او محرک 
اصلی روایت را شکل می‌دهد؛ مردی به 
نام »نیل جارویس«، تاجر املاکی مرموز 
که گذشـــته‌ای مشـــکوک دارد و مظنون 
به قتل همسر ســـابق خود است. از این 
نقطه، رابطـــه‌ای پیچیده و پرتنش میان 
این دو آغاز می‌شود؛ رابطه‌ای که همزمان 
ترکیبی اســـت از کنجکاوی، وسوســـه، 

ترس و نوعی کشش روانی خطرناک.
تـــم اصلـــی ســـریال، همان‌طور کـــه از 
عنوانش پیداست، بر ایده »هیولای درون 
انسان« متمرکز اســـت. از سویی دیگر، 
»هیـــولای درون من« کمتـــر علاقه‌مند 
است که صرفاً به سؤال »چه کسی قاتل 
است؟« پاســـخ دهد و بیشتر می‌کوشد 
نشان دهد چگونه رنج، فقدان، قدرت 
و میل بـــه کنتـــرل می‌تواننـــد مرزهای 
اخلاقـــی را در هم بشـــکنند؛ و ســـریال 
بارها این پرســـش را پیش می‌کشـــد که 
آیا »شـــر« امری بیرونی اســـت یا نتیجه 
شرایطی است که انسان را به لبه پرتگاه 
می‌رساند. در این معنا، اثر بیش از آنکه 
یک »معمای جنایی کلاســـیک« باشد، 
یک »درام روان‌شـــناختی« تأمل‌برانگیز 
اســـت. با همه اینها، نقطه اتکای اصلی 
سریال بدون تردید بازی‌های آن است. 
»کلر دینز« در نقش »اگَی ویگز«، اجرایی 
ارائه می‌دهد که بسیاری از منتقدان آن 

را یکی از پخته‌تریـــن نقش‌آفرینی‌های 
دوران حرفه‌ای او دانســـته‌اند. »دینز« با 
ظرافتی مثال‌زدنی، زنی را تصویر می‌کند 
که همزمان شکننده و خطرناک است؛ 
شـــخصیتی که میان ســـوگواری، خشمِ 
فروخـــورده و عطش فهـــم حقیقت در 
نوســـان اســـت. نگاه‌هـــا، مکث‌هـــا و 
انفجارهای احساسی او نقش مهمی در 
ایجاد فضای ســـنگین و ملتهب سریال 
دارنـــد. در مقابـــل، »متیـــو ریـــس« در 
نقش »نیل جارویس« حضوری بشدت 
چندوجهی دارد. او شخصیتی می‌آفریند 
که هم جـــذاب و آرام به نظر می‌رســـد و 
هم تهدیدآمیز و غیرقابل‌اعتماد؛ مردی 
که تماشاگر، هرگز نمی‌تواند با اطمینان 
درباره گناهکار یا بی‌گناه بودنش قضاوت 
کند. شـــیمی رابطه میان دینـــز و ریس، 
یکی از مهم‌ترین دســـتاوردهای سریال 
است و بسیاری از صحنه‌های دو نفره آنها 
به ‌واســـطه همین تنش کنترل‌شده، به 

‌یادماندنی شده‌اند.
از منظر ساختاری، شکل روایت »هیولای 
درون من«، با ریتمی آرام و حساب ‌شده 
پیش می‌رود و بیش از آنکه بر شوک‌های 
ناگهانی یا پیچش‌های اغراق‌آمیز متکی 
باشـــد، بر انباشـــت تدریجـــی اضطراب 
و تردید اســـتوار اســـت. این رویکرد اگر 
چـــه بـــرای برخـــی مخاطبـــان عـــادت 
‌کـــرده به هیجان ســـریع ممکن اســـت 
چالش‌برانگیز باشد، اما برای بینندگانی 
که به درام‌های شـــخصیت‌محور علاقه 
دارنـــد، یکی از نقاط قوت اثر محســـوب 
می‌شـــود. طراحی بصری ســـریال نیز، از 
خانه ســـرد و نیمه ‌تاریک اگَـــی گرفته تا 

فضاهای بسته و خفه‌کننده گفت‌وگوها، 
بـــه‌ خوبـــی در خدمت ایـــن ریتـــم قرار 
گرفته و حـــس انزوا و ناامنی را تشـــدید 
می‌کند. موســـیقی هم اغلب مینیمال 
و نامحســـوس اســـت و به ‌جای هدایت 
احساســـات، اجازه می‌دهد تنش از دل 

موقعیت‌ها بجوشد.
بازتاب‌های منتقدان نســـبت به سریال 
عمدتـــاً مثبـــت، هرچند نه یکدســـت، 
بوده است. بسیاری از رسانه‌های معتبر 
ماننـــد گاردیـــن و ورایتـــی، از بازی‌های 
اصلی، فضای روان‌شناختی و جاه‌طلبی 
مفهومـــی ســـریال تمجیـــد کرده‌اند، در 
حالی که برخی دیگر بـــه کندی روایت و 
ناهماهنگی در برخی خطوط داســـتانی 
فرعی اشاره کرده‌اند. در وب‌سایت‌هایی 
مانند راتن تومیتوز، امتیاز کلی ســـریال 
مناســـب  اســـتقبال  نشـــان ‌دهنـــده 
منتقدان است و در میان مخاطبان نیز 
واکنش‌ها حاکی از نوعی دوگانگی است: 
گروهی آن را اثری عمیق و درگیرکننده 
می‌داننـــد و گروهی دیگـــر معتقدند که 
سریال می‌توانســـت با فشردگی بیشتر، 
تأثیرگذاری قوی‌تری داشـــته باشـــد. با 
این حال، حتی منتقدان سخت‌گیر نیز 
عموما بر این نکته اتفاق نظـــر دارند که 
»هیـــولای درون من«، اثـــری متفاوت در 
میان تولیدات انبوه تریلرهای تلویزیونی 
است؛ و آنچه در نهایت سریال را متمایز 
می‌کنـــد، تمرکز آن بـــر روابـــط قدرت و 
اخلاق است. ســـریال به‌ طور ضمنی به 
این مســـأله می‌پردازد که چگونه جایگاه 
اجتماعـــی، ثروت و روایت‌های رســـمی 
می‌توانند حقیقت را پنهان یا دستکاری 

تحلیل

جعفر انصاری‌فر
تحلیلگر سیاست و نورومدیا

اخبار

 اکران نیم‌بهای»احمد« 
جمعه ۱۹ دی ماه

ســـالروز  مناســـبت  بـــه 
شـــهادت احمـــد کاظمی، 
فیلـــم ســـینمایی »احمد« 
بـــه کارگردانـــی امیرعباس 
تهیه‌کنندگـــی  و  ربیعـــی 
حبیب والی‌نـــژاد محصول 
مشترک سازمان سینمایی 
سوره و مؤسسه تصویرشهر، 
روز جمعه ۱۹ دی به صورت 
ســـینماهای  در  نیم‌بهـــا 

سراســـر کشـــور اکران می‌شـــود. این اثر به نویسندگی 
امیرعباس ربیعی و رضا محبی، قصه‌ای ناگفته از شهید 
احمد کاظمی در ۱۸ ســـاعت سرنوشت‌ساز و ابتدایی 
زلزله بم اســـت. تینو صالحی، تومـــاج دانش بهزادی، 
ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیل‌زاده، عماد 

درویشی و … بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

افتتاحیه دوازدهمین دوسالانه 
بین‌المللی کاریکاتور

دوســـالانه  دوازدهمیـــن 
بین‌المللی کارتون و کاریکاتور 
تهران، پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ 
در رواق فرهنگســـتان هنـــر 

افتتاح می‌شود.
دوســـالانه  دوازدهمیـــن 
و  کارتـــون  بین‌المللـــی 
کاریکاتـــور تهـــران ســـاعت 
15 امـــروز با حضـــور معاون 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 

اســـامی، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی 
وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی، محمدباقـــر اعلمی 
سرپرست ســـازمان فرهنگی هنری شـــهرداری تهران، 
محمد خراسانی‌زاده معاون امور هنری شهرداری تهران، 
جعفر واحـــدی مدیرعامل مؤسســـه توســـعه هنرهای 
تجسمی معاصر، سید مسعود شجاعی‌طباطبایی دبیر 
دوسالانه و کوئینهو داور برزیلی این رویداد و دیگر اعضای 
شورای سیاست‌گذاری و اجرایی دوسالانه، پیشکسوتان 
کارتون و کاریکاتور و هنرمندان و هنردوستان، در رواق 
فرهنگستان هنر افتتاح می‌شود. دوســـالانه دوازدهم 
همزمان با تهران در شـــهرهای مشهد، رشـــت و تبریز 

افتتاح خواهد شد. 
در این رویـــداد ۶۴۶ اثر از ۷۰ کشـــور در بخش کارتون 
موضوعی با عنوان عجله، بخش کارتون با عنوان آزاد، 
بخش کمیک اســـتریپ با عنوان آزاد، بخش کاریکاتور 
چهره با عنوان‌هـــای پرویز شـــاپور، کامبیز درم‌بخش، 
اردشـــیر محصص، غلامعلی لطیفی و جواد علیزاده به 

نمایش در می‌آید./ایرنا
 

 نمایش »مسافران« بهرام بیضایی 
در موزه سینما

 فیلـــم »مســـافران« ســـاخته 
بهرام بیضایی امروز پنجشنبه 
۱۸ دی، ســـاعت ۱۷ در مـــوزه 
سینما، ســـالن فردوس روی 
پرده خواهد رفـــت. این فیلم 
که از آثـــار ماندگار ســـینمای 
ایـــران به‌شـــمار مـــی‌رود، به 
همـــت فیلمخانه ملـــی ایران 
مرمـــت شـــده اســـت. مژده 

شمســـایی، جمیلـــه شـــیخی، همـــا روســـتا، فاطمه 
معتمدآریـــا، آتیلا پســـیانی و مجید مظفـــری از جمله 
بازیگران این اثر سینمایی هستند. تماشای این فیلم 

برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است./مهر

انتشار»بی داد« و »راز هستی«
آلبوم »بی داد« و آلبوم »راز هســـتی« عنـــوان ۲ پروژه 
موســـیقایی در فرآیند تولید و فروش آثار موســـیقایی 
در فضای مجازی هســـتند که طی روزهای گذشـــته در 
دسترس مخاطبان و علاقه‌مندان موسیقی کلاسیک 

ایرانی قرار گرفتند.
»بی داد« در روزهای گذشـــته با هنرمندی اســـماعیل 
غلامی از هنرمندان اهل خوزستان در قالب شش قطعه 
موسیقایی منتشر شده است. »ارَسَ«، »کارون«، »هراز«، 
»بیداد«، »الوند« و »بهمنشیر« عنوان آثاری هستند که 
در این آلبوم پیش روی مخاطبان قرار گرفته‌اند. آلبوم 
»راز هستی« نیز یکی دیگر از مجموعه‌های تازه منتشر 
شده در حوزه موسیقی اســـت که با هنرمندی محمد 
سیفی و بهزاد شـــایان‌فر منتشر شده اســـت. »پیدا«، 
»اشک«، »هستی«، »وهم«، »نهان« و »راز« عنوان آثاری 

هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند./مهر

نمایشگاه عکاسی »سرزمین زیبایم 
ایران« در خانه هنرمندان ایران

نمایشـــگاه عکاسی »سرزمین 
ارائـــه  بـــا  ایـــران«  زیبایـــم 
مجموعه‌ای بی‌نظیر، کمیاب و 
بدیع از تصاویر ایران فرهنگی 
و کهـــن، در خانـــه هنرمندان 
ایران برگزار می‌شود. آثار این 
نمایشگاه از میان بیش از ۴۰۰ 
اثر ارســـالی به دبیرخانه گروه 
هنر معاصـــر و پس از دو هفته 

داوری تخصصی انتخاب شده و در نهایت ۶۰ اثر برگزیده 
موفق به راهیابی به این رویداد هنری شده‌اند.»اعظم 
باغبـــان« مدیـــر هنری و »احســـان الیاســـی« مشـــاور 
عالی هنـــری و راهبـــردی این رویداد اســـت. داریوش 
محمدخانی، احسان علیرضایی و مصطفی اکبری در 
کنار ســـایر هنرمندان عکاس در این نمایشگاه حضور 
دارند و یاد و خاطـــره زنده‌یاد »حمیدرضـــا درجاتی« با 
نمایش آثارش گرامی داشته می‌شـــود.آیین گشایش 
نمایشگاه جمعه ۱۹ دی‌ ماه است و تا ۲۶ دی ادامه دارد.

کننـــد. همچنیـــن نشـــان می‌دهد که 
کنجکاوی و میـــل به کشـــف حقیقت، 
اگر با زخم‌های حل‌ نشـــده همراه شود، 
ممکن است خود به شکلی از خشونت 
بـــدل گـــردد. در ایـــن مســـیر، ســـریال 
مخاطب را وادار می‌کند که نه‌ تنها درباره 
شـــخصیت‌ها، بلکه درباره واکنش‌های 

خودش نیز تأمل کند.
در جمع‌بندی می‌تـــوان گفت »هیولای 
درون من«، ســـریالی اســـت که بیش از 
آنکه بخواهد همه را راضی کند، مخاطب 
خـــاص خـــود را هـــدف گرفته اســـت. 
این اثر بـــرای کســـانی که بـــه تریلرهای 
روان‌شـــناختی آرام، شـــخصیت‌محور و 
تأملی علاقه دارند، تجربه‌ای ارزشـــمند 

و درگیرکننـــده خواهد بـــود. بازی‌های 
قدرتمند، فضـــای ســـنگین و پرداخت 
جدی بـــه مفاهیـــم اخلاقـــی و روانی، از 
آن اثری ســـاخته کـــه تماشـــایش صرفاً 
دنبال‌کردن یک داســـتان نیست، بلکه 
ورود به جهانی است که در آن مرز میان 
قربانی و هیولا همواره در حال جابه‌جایی 
اســـت. به عبارتی دیگر، »هیولای درون 
مـــن«، شـــاید ســـریالی نباشـــد کـــه با 
پیچش‌های پرزرق‌وبرق شگفت‌زده‌تان 
کند، اما بی‌تردید اثری اســـت که پس از 
پایان، در ذهن باقی می‌ماند و مخاطب 
را به فکر وامی‌دارد؛ و همین، بزرگ‌ترین 

دلیل برای ترغیب به تماشای آن است.
منابع در روزنامه موجود است.

یادداشت

احسان اسیوند
منتقد و مترجم سینما

به »کلمـــه« در سلســـله‌اعصاب مرکزی 
دارد. فیلـــم نورنبرگ تـــاش می‌کند با 
اســـتفاده از گزاره‌های تحقیرآمیز کلامی 
از زبان روان‌پزشک و دادستان، گورینگ 
را تحقیـــر کند. دیالوگ روان‌پزشـــک که 
گورینگ را یک مرد چاق در سلول انفرادی 
خطاب می‌کند، اوج تلاش کارگردان برای 
تحقیر گورینگ به اســـتناد به بدریختی 
و نامتناســـب بودن بدن اســـت که این 
سلســـله واژگان در مقابـــل نـــگاه نافذ و 
صدای مقتدر و بم گورینگ را که با زاویه 
مناســـب دوربین، قدرتمندتر بازنمایی 

شده بود، با شکست مواجه کرد.
 در متـــون شـــناختی گفتـــه می‌شـــود، 
شـــکاف عمیـــق میـــان »آنچه شـــنیده 
می‌شـــود« و »آنچـــه دیده می‌شـــود«، به 
 پدیده‌ای به نام »اثر بازگشـــت معکوس
)Backfire Effect( می‌انجامـــد. در 
این اثر، وقتی مخاطب متوجه می‌شـــود 
کـــه فیلمســـاز ســـعی دارد با اســـتفاده 
از قـــدرت واژگان، واقعیتی متفـــاوت از 
قدرتِ تصویـــری بازیگر را بـــه او تحمیل 
کند، وارد حالت دفاعی می‌شود. در این 
حالت، منبعِ پیام )فیلمساز و سیستم 
قضایـــی دادگاه( در ذهـــن مخاطـــب به 
عنوان یک »واحدِ فریبکار« شناســـایی 
و بلاک می‌شـــود. در واقع، فیلمساز به 
جای هک مغز تماشاگر، خودش قربانی 
الگوریتم اشـــتباهی شـــده اســـت که در 
آن، کدِ »کاریزمای بصری« بر کدِ »اخلاقِ 

کلامی« غلبه داده است.
 بجز این موارد که به ساختار درونی فیلم 
بازمی‌گردد، موضوع زیست‌بوم نورومدیا 
و ویروسی شدنِ »نویز« نیز در تأثیرگذاری 
و موفقیت یا شکست پیام‌های فیلم مؤثر 
اســـت. در حال حاضر، فیلم دیگر یک 
کلِ یکپارچه که در ســـالن تاریک سینما 
یا نمایشگرهای دیجیتال تمام شود، به 
شمار نمی‌آید. امروزه، فضای مجازی به 
عنوان یک »محیطِ واسط« تبدیل شده 
که توانایی مهندسی معکوس پیام‌ها و 
کدهای پنهان فیلم‌های سینمایی و به 
طور کلی هر تصویر متحرکـــی را دارد. در 
مورد فیلم نورنبـــرگ، قطعات کوتاهی از 
تقابل‌های کلامی گورینگ و روان‌پزشک 
آمریکایی کـــه در آنها او اســـتانداردهای 
دوگانه فاتحـــان جنگ )ماننـــد بمباران 

اتمی ژاپن توســـط آمریکا یا شـــکنجه و 
کشتار اسرای آلمانی توسط روس‌ها( را 
به چالش می‌کشد، بشـــدت در فضای 

مجازی »ویروسی« شده‌اند.
این قطعـــاتِ وایرال‌ شـــده، بـــه عنوان 
»پیش‌پردازشـــگر« عمل کـــرده و ذهن 
مخاطب را پیـــش از مواجهه با نســـخه 
کامل فیلم، تنظیم )Pre-set( می‌کنند. 
مخاطـــب مـــدرن که خـــود نســـبت به 
ساختارهای قدرت جهانی منتقد است، 
از طریق این نویزهـــای مقتدر، گورینگ 
را نه به عنـــوان یک جنایتـــکار، بلکه به 
عنوان یک »منتقدِ باصلابتِ نظمِ نوین 
جهانی« شناسایی می‌کند. گورینگ در 
این سکانس، به‌طور ناخودآگاه از یکی از 
کلاسیک‌ترین تکنیک‌های خنثی‌سازی 
اتهـــام در جنـــگ شـــناختی اســـتفاده 
می‌کند؛ تکنیکی کـــه در ادبیات تحلیل 
 Whataboutism رســـانه بـــا عنـــوان
شناخته می‌شـــود. در این الگو، به‌جای 
پاســـخ مســـتقیم به اتهام، تمرکز ذهن 
مخاطب به رفتار مشـــابه طـــرف مقابل 

منتقل می‌شود.
 دیالوگ ویروسی‌ شده مذکور، که در کنار 
دیالوگ مشهور و ویروسی راسل کرو در 
سکانس پایانی فیلم »گلادیاتور«، به نوعی 
همگام‌ســـازی عصبی دســـت می‌زنند، 
ناخواســـته به یک درِ پشـــتی شناختی 
)Backdoor( در ذهن مخاطب تبدیل 
می‌شوند. شنیدن این استدلال، در کنار 
تصویر مقتدرانـــه و کاریزماتیک گورینگ 
که با خاطـــره نقش گلادیاتـــور در ذهن 
مخاطب پرایم شـــده اســـت، او را دچار 
ناهماهنگی شناختی می‌کند. مخاطب 
از خود می‌پرسد: اگر هر دو طرف مرتکب 
جنایت شده‌اند، پس چرا تنها یک طرف 
محاکمه می‌شـــود؟ این پرســـش، تمام 
معماری ذهنی فیلم برای محکوم‌سازی 
اخلاقی نازیســـم را در ســـطح ناخودآگاه 
فرو می‌ریـــزد و پیـــام نهایی فیلـــم را به 
ضد پیام تبدیل می‌کند.  اینجاســـت که 
می‌گوییم فیلمساز جامه‌ای دوخته که 
تنها برازنده دشمنش اســـت؛ او ابزاری 
برای نقد خود به دست سوژه می‌دهد که 
در نهایت، موجب می‌شود خود در همان 
دامی گرفتار شـــود که آن را بـــرای ذهن 

مخاطبانش تدارک دیده بود.

آنچه در این تحلیل بیان شـــد ضرورت‌ گذار به مهندســـی پدافندی 
ادراک را در تولید هرگونه اثر هنری راهبردی به تمامی کنشگران عرصه 
رسانه و قدرت نرم گوشـــزد می‌کند. باگ موجود در طراحی و اجرای 
پروژه انتقال پیـــام اخلاقی فیلم »نورنبرگ« اثبـــات می‌کند که »نیتِ 
خوب« برای ساخت یک اثر استراتژیک کافی نیست. اگر معمار رسانه، 
آناتومی نفوذ و تاریخچه عاطفی کدها )مانند ســـابقه نقش‌های یک 
بازیگر( را نداند، پیامی که برای نجات یا تخریب می‌فرستد، می‌تواند در 
خروجی ذهن مخاطب به یک ضد پیام تبدیل شود.ما نیازمند عبور از 
نقدهای سنتی و ذوقی سینمایی و رسیدن به »تحلیل‌های سیستمی 
عصبی-شناختی« هستیم. در نبرد شناختی امروز، پیروزی از آن کسی 
نیست که بلندتر فریاد می‌زند، بلکه از آن کسی است که بداند چگونه 
کدهای تصویری و کهن‌الگویی را بدون ایجاد تعارض در لایه‌های مغز، 
به زیرساخت‌های باور مخاطب تزریق کند. فیلمساز نورنبرگ، هکری 
بود که توسط سوژه خودش هک شـــد، چراکه فراموش کرده بود در 
دنیای نورومدیا، تماشاگر یک سوژه منفعل نیست، بلکه یک سیستم 
پردازشگر هوشمند است که هرگونه ناهماهنگی میان فرم و محتوا را 

به نفع »قدرت برتر« )حتی اگر شرور باشد( تفسیر می‌کند.

برش

ضرورت نقد تازه


